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  چکيده
، تعداد ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸هاي  در استان چهارمحال و بختياري، طي سال Dorylaimidaeهاي خانواده  به منظور بررسي و شناسايي فون نماتد

و انتقال % داغ ٤آوري گرديد. نماتدها به روش الك و سانتريفيوژ استخراج و پس از تثبيت با فرمالين  نمونه خاك ازمناطق مختلف استان جمع ۱۵۰
ها پنج گونه از جنس  سنجي نمونه شناسي و ريخت اسلايد دائمي تهيه گرديد. با بررسي خصوصيات ريخت ها آنبه گليسيرين خالص، از 

Mesodorylaimus Andrássy, 1956 شامل ،M. vulneratus ،M. graciosus ،M. ibericus M. pseudobastiani،  وM. litoralisن ي، شناسايي شد كه در ا
  باشند. سه گونه اول داراي فرج عرضي و دو گونه بعدي فرج طولي دارند. در گونه  ن چهار گونه نخست، براي فون نماتدهاي ايران جديد مييب

M. vulneratus هاي  سر از بدن متمايز بوده ولي در گونه M. graciosus وM. ibericus ن تفاوت که گونه اول يسر همطراز با بدن است، با ا
ز با داشتن ين M. pseudobastianiميكرومتر) دارد. گونه  ۱۴الي  ۴/۱۲ميكرومتر) نسبت به گونه دوم ( ۵/۱۲الي  ۳/۱۱تري ( كوتاه استايلتدونتوا

 باشد.  ) قابل تفكيك مي١٧الي  ١٤( M. litoralis) در نماتد نر از ۲۴الي  ۱۸هاي جنسي بيشتر ( پاييل

  Mesodorylaimus ،Dorylaimidae، فون، يراي: چهارمحال و بختهاي كليدي واژه
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Abstract 

In order to study the Dorylaimid nematode 150 soil samples were collected from different localities in Chaharmahal va Bakhtiari 

province, during 2009 to 2011. Nematodes were extracted by combined sieving and centrifugal – flotation technique and processed to be 

transferred in glycerin by De Grisse (1969) method. After preparing microscopic slides, the morphological and morphometrical features were 

studied using the light microscope equipped with drawing tube. In this study five species including M. vulneratus, M. graciosus, M. 

pseudobastiani, M. ibericus and M. litoralis belonging to Mesodorylaimus were identified, that the first four species are new for the 

nematode fauna of Iran. Vulva has a transverse slit in three first species in spite of  longitudinal slit in the two latter. Lip region was observed 

offset in M. vulneratus while continuous with body in M. ibericus and M. graciosus. Odontostyle in M. ibericus was shorter than M. 

graciosus. M. pseudobastiani and M. litoralis can be distinguished by different number of supplements in males. 

Key words: Chaharmahal va Bakhtiari, Dorylaimidae, Fauna, Mesodorylaimus. 

                                                
 Corresponding author: ma_fadaei@yahoo.com 



 در استان چهارمحال و بختياري  Mesodorylaimusنماتد آزادزي از جنسمعرفي چند گونه : هادي عليجانوند و فدايي تهراني

 

٢٢

  مقدمه
هاي مهم  يكي از خانواده Dorylaimidaeنماتدهاي خانواده 

 ـرو به شمار مي Dorylaimidaآزادزي راسته  د كـه بسـياري از   ن
ي نقشي كه در ايجاد تعـادل   هاي آن به واسطه ها و جنس گونه

بيولوژيكي و كنترل زيستي موجودات خاكزي به عهده دارنـد،  
 هاي مختلف جنس باشند. گونه اي برخوردار مي از اهميت ويژه

 Andrássy, 1959  Mesodorylaimus  از جمله نماتدهاي خانواده
ور هستند كه بـه عنـوان عامـل كنتـرل زيسـتي آفـات در       مذك
حـال هماننـد    اند. با ايـن  هاي اخير مورد توجه قرار گرفته سال

مطالعـات محــدودي   Dorylamidaهــاي راسـته   سـاير خـانواده  
). جـنس  Grewal et al. 2005است ( صورت گرفته  ها آندرباره 

Mesodorylaimus هـاي   ترين جـنس  يكي از مهمDorylaimidae 
ترين جنس خانواده محسـوب   است كه از نظر تعداد گونه غني

هـاي   هاي مختلف اين جنس در انواع اكوسيستم شود. گونه مي
در منـاطق قطبـي يافـت     هـا  آنخاكي، آبي و حتي تعدادي از 

توسـط   ١٩٥٩اين جنس در سال  ).Andrássy, 2009شوند ( مي
كـه حلقـه    Dorylaimidaeهايي از خـانواده   آندراسي براي گونه

هادي استايلت سـاده (يـك عـدد) داشـته و داراي دوشـكلي      
جنسي در شكل و اندازه دم بودند، پيشنهاد گرديد. نـامبرده در  

گونه را براي اين جنس فهرست نمود، ولـي ايـن    ٣٩آن زمان 
گونه رسيد. در اين سال آندراسي  ١٥٣به  ١٩٨٦تعداد تا سال 

هاي شرح داده  ونهضمن اصلاح شرح جنس، تعداد زيادي از گ
هاي ديگر منتقل كرد و  شده در اين جنس را حذف و به جنس

و  Miodorylaimus Andrássy, 1959دو جــنس جديــد ديگــر 
Calcaridorylaimus Andrássy, 1969 هاي موجود  را براي گونه

هـاي   پيشنهاد كرد و به اين ترتيـب گونـه   Mesodorylaimusدر 
). Andrássy, 1986( كاهش دادگونه  ٩٦به  ١٥٣اين جنس را از 

گونـه افـزايش    ١٠٣بـه   ١٩٨٨ولي اين تعداد مجدداً تـا سـال   
گونه از  ١٥٠) و در حال حاضر بالغ بر Andrássy, 1988( يافت

  اســـت  از منـــاطق مختلـــف جهـــان گـــزارش گرديـــده   آن
)Andrássy, 2009 هـاي ايـن    ). اطلاعات موجود در مورد گونـه

ک گونه يباشد، و تاکنون تنها  ميجنس در ايران بسيار محدود 

M. litoralis ـاز ا     Fadaei-Tehraniران گـزارش شـده اسـت (   ي
et al. 2005.(  

 Jairajpuri and Ahmadارائـه شـده توسـط    يبنـد  در طبقه

، Dorylaimidaeدر خــانواده  Mesodorylaimus) جــنس (1992
قـرار داده   Dorylaiminaو زيرراسته  Dorylaimoideaبالاخانواده 
كـه   De Ley and Blaxter (2002(بنـدي مولكـولي    شده و طبقه

ز جايگاه اين جنس يانجام شده است ن rDNAبراساس ترادف 
نيـز   Andrássy (2009نمايـد. (  ييـد مـي  ٔبندي فوق را تا در طبقه

، Dorylaimidaضمن بررسي تغييـرات ايجـاد شـده در راسـته     
 جايگاه مذكور را براي اين جنس حفظ كرده است.

ــ ــه  مح ــاره گون ــات در ب ــودن اطلاع ــنس   دود ب ــاي ج ه
Mesodorylaimus ها در ايران و امكان استفاده از  و پراكنش آن

 در هـا  آن ها در كنترل زيستي آفات، و نقش پر رنگ اين نماتد
آبي از دلايل انجام اين بررسـي بـوده    و ي خاکي ها اکوسيستم
از شـده   يآور هاي خاك جمـع  بررسي، از نمونه اين است. در

از  مناطق مختلف استان چهار محـال و بختيـاري، پـنج گونـه    
  شوند.  جنس مذكور شناسايي گرديد كه در زير شرح داده مي

 
 روش بررسي

نمونه خـاك از   ۱۵۰حدود  ۱۳۹۰تا  ۱۳۸۸هاي  طي سال
آوري گرديد.  بختياري جمع و  مناطق مختلف استان چهارمحال

متـري   سـانتي  ۵۰ا ک تيبرداري به طريق معمول از عمق  نمونه
ها مركب از پنج زيرنمونه  خاك انجام گرفت (تعدادي از نمونه

هاي خاك با دو روش  ها شستشو و استخراج نماتد بود). نمونه 
سانتريفيوژ و برمن تغيير داده شده انجام گرفـت. سـپس   - الك

 ,De Grisse) 1969سه (يهاي استخراج شده به روش دگر نماتد
الص انتقـال داده شـدند. از نماتـدهاي    تثبيت و به گليسرين خ

مذكور اسلايدهاي ميكروسكوپي دائمي تهيه شد و با اسـتفاده  
مجهز بـه لولـه ترسـيم     Olympusاز ميكروسكوپ نوري مدل 

هـاي مـورد اسـتفاده     اندام و بخـش  مورد بررسي قرار گرفتند. 
رسم گرديد. بـا   ها آنگيري و به كمك لوله ترسيم شكل  اندازه

هـاي شناسـايي موجـود و بـا در نظـر گـرفتن        ز كليداستفاده ا
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 ها آندست آمده و مقايسه  هاي به  شناسي و اندازه صفات شكل
ها، نماتـدهاي مـورد بررسـي شناسـايي و       با شرح اصلي گونه

هـاي نزديـك مشـخص     بـا گونـه   ها آنوجوه تشابه و اختلاف 
  گرديد.
  

  و بحث هنتيج
   Mesodorylaimus litoralis Loof, 1969گونه 

 ي: بدن نماتد بعد از تثبيت به سمت شكمماده مشخصات
کند. سر با يـك فرورفتگـي از ناحيـه مـري      يدا ميپ يخميدگ

دار، آمفيـد   هـا زاويـه   ها در بعضي از نمونـه  شود. لب متمايز مي
ركابي شكل، و عرض منفـذ آن دو سـوم عـرض بـدن در آن     

نزديك هاي اسكلروتي شده. دم خيلي  محل. فرج طولي، با لب
باشـد ولـي بـه     ) مـي mesonicticusكـوس (  به نوع مزونيك تي

تــدريج از دو طــرف باريــك شــده اســت (در نــوع مزونيــك 
طـور   كوس، دم ابتدا مخروطي محـدب اسـت و سـپس بـه     تي

ناگهــاني از هــر دو طــرف پشــتي و شــكمي باريــك شــده و 
يابـد). طـول قسـمت     صورت يك استوانه باريك ادامـه مـي   به

 برابر قسمت مخروطي جلويي است. باريك حدود دو

 لايموئيـد  ها دوري ها جفت و مقابل هم. اسپيكول بيضه :نر
ميكرومتـر. دم   ۱۲تـا   ۵/۹با قطعات هـادي جـانبي بـه طـول     

در صد  ۹۰تا  ۸۰مخروطي و از طرف پشتي محدب، طول آن 
هـا بـه غيـر از يـك      عرض بدن در ناحيه مخرج. تعداد مكمل

جفت اسـت كـه بـه صـورت      ۱۷تا  ۱۴جفت قبل از كلواك، 
روده درست تـا   راست اند. پيش ممتد در يك رديف قرار گرفته

اين گونه براي اولين بار از ايـران   يابد. ها امتداد مي جلو مكمل
ــي توســط ــدايي تهران از فراريشــه  (Fadaei-Tehrani, 2004) ف

شهرسـتان دماونـد گـزارش     هاي داوودي در آفتابگردان و گل
ق اين گونه از فراريشه درخت انگـور  يتحقن يشده است. در ا

ــع   ــامان جم ــتان س ــو در شهرس ــب   و هل ــه اغل ــد ک آوري ش
بـا جمعيـت    ها آنسنجي  شناسي و ريخت خصوصيات ريخت

ــ ــي از     يقبل ــا بعض ــتند و تنه ــباهت داش ــده، ش ــزارش ش گ
سنجي در دو گزارش با هم تفاوت انـدك   خصوصيات ريخت

 ٩٩در مقابـل   ٩٧( داشتند. براي مثال ميـانگين طـول دم مـاده   

هـاي   ) نمونه٨٤/٠مقابل  در ٧٣/٠در نر ( cميكرون) و نسبت 
  جمعيت گزارش قبلي بود. از مورد بررسي كمتر

  Mesodorylaimus vulneratus Andrássy, 1986گونه 
 ي: بـدن بعـد از تثبيـت از سـطح شـكم     ماده مشخصات

پوست صاف، ضخامت پوست در وسط  .کند دا مييپ يخميدگ
ميكرومتـر هـم    ۴ميكرومتر و در انتهـاي دم بـه    ۲ا ت ۸/۱بدن 

ها  رسد. سر با فرورفتگي مشخص از بدن متمايز است، لب مي
دار، حفره آمفيد ركابي شكل، و دهانه آن يك دوم عرض  زاويه

ميكرومتر، و  ۱۶تا  ۱۵طول  بدن در آن ناحيه. ادونتواستايلت به
ه هـادي  كنـد. حلق ـ  را اشـغال مـي    دهانه آن يك سوم طول آن

درصدي طول  ۳۹تا  ۳۵استايلت تكي. حلقه عصبي در فاصله 
تـا   ۵۶كند. مري در  مري قرار گرفته و اطراف آن را احاطه مي

درصدي طول خود از جلو بدن شروع بـه عـريض شـدن     ۵۹
درصدي به حداكثر عـرض خـود    ۶۴تا  ۶۱كرده و در فاصله 

 هـاي  رسد. كارديا مخروطي كوتاه. فـرج عرضـي، بـا لـب     مي
داخلي اسكلروتي شده. دستگاه توليد مثل با دو لولـه جنسـي   

كـم و سـپس    هاي برگشته. دم در ابتدا كم تخمدان هم و   مقابل
روده  راسـت  شود. ناگهاني باريك، و به سمت پشتي خميده مي

 ۱/۱ميكرومتر يا  ۴/۳۶-۶/۲۸روده بطول  راست هم اندازه پيش
  برابر قطر بدن در ناحيه مخرج. ۴/۱تا 

  : مشاهده نشد.نر
 ;Andrássy, 1986; 1988با استفاده از كليدهاي آندراسـي ( 

) و با در نظر گرفتن خصوصياتي مانند طول بـدن نماتـد   2009
دار، اندازه ادونتواستايلت،  هاي زاويه ماده، تمايز سر از بدن، لب

روده كوتاه و شكل دم ماده (خميدگي دم به طـرف   راست پيش
 M. vulneratusعه تحت عنوان گونه ت مورد مطاليپشت)؛ جمع

شناســي و  تشـخيص داده شــد. مقايســه خصوصــيات ريخــت 
هاي مورد بررسي بـا شـرح اصـلي گونـه      سنجي نمونه ريخت

ها به گونه ياد شده بود و تنها  دهنده تشابه زياد آن مذكور نشان
 ۵۰الي  ۴۸در مقابل  ۳/۴۱الي  ۳/۳۹عرض بدن كمتر ( داراي 

-۳۲۱در مقابـل   ۴/۲۸۴-۵/۳۰۹تـر (  تـاه ميكرومتر) و مري كو
  هـاي  بررسـي بـا گونـه   ميكرومتر) بودند. جمعيت مـورد   ۳۰۷

,1986 M. cognatus Andrássy ،1986،M. procerus Andrássy ،
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1964 M. recurvus Andrássy,  ، Andrássy,1986  M. aduncus 
هاي  نيز شباهت داشت. لب  M. kauli Baqri & Bohara, 2001و

 هاي گرد) و ادونتواستايلت كمي بلندتر ار (در مقابل لبد زاويه
ــا  ۱۵( ــل  ۱۶ت ــا  ۱۱در مقاب ــر) آن ۱۳ت ــه ميكرومت  را از گون

M. cognatus   متمايز ساخت. همچنين شكل فرج (عرضـي در
  هـاي  مقابل طولي) وجـه تمـايز گونـه مـورد بحـث بـا گونـه       

M. procerus ،M. recurvus  وM. aduncus ) الـي  ۲/۱بود. بدن 
تـا   ۱۵متر) و ادونتواسـتايلت (  ميلي ۱۴/۱الي  ۱در مقابل  ۳/۱

ميكرومتر) بلندتر، و متمايز بودن سر از  ۱۳تا  ۱۱در مقابل  ۱۶
ايـن گونـه از فراريشـه     جدا كرد. M. kauliرا از گونه   بدن آن

درختان گردو در اطراف شهرستان شهركرد جمع آوري گرديد 
   شود. مي و براي اولين بار از ايران گزارش

  
   Mesodorylaimus graciosus Andrássy, 1986گونه 

  : بدن بعد از تثبيت كمي از سطح شكميماده مشخصات
  

کند. سطح پوست صاف و ضخامت پوسـت   دا مييپ يخميدگ
ميكرومتـر و در ناحيـه دم بـه سـه      ۶/۱تـا   ۵/۱در وسط بدن 
ميكرومتـر و   ۱۱تا  ۵/۹ها  رسد. عرض ناحيه لب ميكرومتر مي

ها با هم تلفيق شده. آمفيد ركابي شكل بـا   مطراز با بدن، لبه
كند.  منفذي كه سه پنجم عرض بدن در آن ناحيه را اشغال مي

ميكرومتـر و دهانـه آن    ۵/۱۲تـا   ۳/۱۱طـول   ادونتواستايلت به
كند. ادونتوفور بـه طـول    را اشغال مي حدود يك سوم طول آن

عـدد. مـري    ميكرومتر. حلقه هـادي اسـتايلت يـك    ۱۹تا  ۱۴
ميكرومتر كـه تقريبـاً از وسـط     ۲۸۳تا  ٢٦٠طول  اي به ماهيچه

كند. كارديا مخروطي شكل.  طول خود شروع به فراخ شدن مي
هاي اسكلروتي شـده. دسـتگاه توليـد مثـل      فرج عرضي با لب

ها نسبتاً بـزرگ و بطـور    تخم هم، داراي دو لوله جنسي مقابل 
طــول  كرومتــر).مي ٢/٢٧×  ۱٥/٥٧همزمــان در دو رحــم ( 

ميكرومتر.  ۳/۳۹روده  راست ميكرومتر و پيش ۶/۳۲روده  راست
  ميكرومتر.  ۳۵۹تا  ٣۱۲طول  دم نخي شكل به

  

 در استان چهارمحال و بختياريM. vulneratus  و M. litoralisهاي  سنجي گونه خصوصيات ريخت -١جدول 

  متر) ها برحسب ميكرومتر بجز طول برحسب ميلي (اندازه
Table 1. Morphometric characteristics of M. litoralis and M. vulneratus species in Chaharmahal va Bakhtiari  

province (All measurement in μm except L in mm) 
 M. litoralis M. vulneratus 

Character Saman  Loof, 1969 Shahrekord Andrássy, 1986 

Female Male female male female Female 
n 5 3   4  
L 1.3±0.02 (1.35-1.42) 1.3 (1.35-1.48) 1.3-1.6 1.4-1.6 1.25±0.03 (1.2-1.3) 1.2 

a 36.6±0.9 (35.7-38.3) 37.4 (36.2-38.9) 30-43 30-37 31.37±1.5 (29-33) 24-25 

b 5.16±0.09 (5-5.3) 5.2 (5.13-5.3) 4.8-6.1 5-5.6 4.2±0.1 (4.1-4.36) 3.8-3.9 

c 14.14±0.32 (13.8-14.7) 75.7 (72-80) 13-21 56-75 33.5±0.38 (33-34) 28-31 

V 49-50 - 49-50 - 53.7±0.76 (53-55) 52-53 

c′ 4.58±0.26 (4.2-5) 0.73 (0.7-0.8) - - 1.38±0.04 (1.31-1.43) 1.4-1.8 

Width of lip region 11.1±0.06 (10.8-11.1) 11.1 - - 12-13 14-15 

Odontostyle length 11.88±0.1 (11.11-12.4) 11.5 - - 15.3±0.39 (15-16) 16-17 

Neck length 266.4±4.3 (260-273) 260 (241-279) - - 296.2±9.1 (284.4-309.5) 310-316 

Body width Neck base 36.1±0.4 (35.4-36.9) 33.4 (31.5-35) - - 38.6±0.9 (37.5-39.8) - 
midbody 37.7±0.2 (37.3-38) 36.1 (31.5-35) - - 39.9±0.82 (39.3-41.3) - 
Anus 21.45±1.1 (19.4-22.9) 23 (22.8-23.8) - - 26.2±0.2 (26-26.5) - 
Prerectum length 88.6±9 (75.2-102.6) 92.6 (83-140) - - 32.74±2.9 (28.6-36.4) - 
Rectum length 25.9±0.9 (22.2-29.16) 25.6 (23-29) - - 32.74±2.9 (28.6-36.4) - 
Tail length 97.6±0.6 (96.9-98.5) 17.8 (16.6-18.5) - - 37.3±0.8 (36.3-38.5) 36-45 

Spicules - 41 - - - - 
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 ، Mesodorylaimus vulneratus) نماتد ماده. B) و قسمت انتهايي (A: بخش جلويي (Mesodorylaimus graciosus ،B -A -١ شكل

C-E) بخش جلويي :C) بخش فراخ مري ،(D) و انتهاي (E.بدن نماتد ماده (  
Fig. 1. A-B: Mesodorylaimus graciosus, Anterior region (A) and: posterior region (B) of female. C-E: Mesodorylaimus vulneratus,  

Anterior region (C),: Expanded part of pharynx (D) and posterior region (E) of female 

  
  نر: مشاهده نشد.

 ;Andrássy, 1986; 1988با استفاده از كليدهاي آندراسـي ( 

و در نظـر گـرفتن    Heyns and Meyer (1995)) و مقالـه  2009
خصوصياتي همچون طول بدن و طول دم، همطراز بودن سـر  

، افراد مـورد بررسـي   bو شاخص  استايلتبا بدن، طول ادونتو
سه يها در مقا شباهت دارند و تنها دم آن  M. graciosusبه گونه 

ميكرومتـر)   ۳۵۰در مقابـل   ۳۳۴تر ( كمي كوتاه يبا شرح اصل
) Andrássy, 1986د. اين گونه اولين بار توسط آندراسي (باش مي

هـاي فسـتوكا جمـع آوري و شناسـايي      از خاك اطراف ريشه
ضـمن گـزارش مجـدد آن از     Heyns & Meyerگرديد. سـپس  

ــد، شــرح آن ــه  هلن ــد. گون ــل كردن ــه  M. graciosusرا تكمي ب
 & M. flagellatus Williams, 1959 ،M. bainsi Bassonهاي  گونه

Heyns 1974،1963  Goodey, )Thorne, 1939 (M .sylphus  و
1968 M. pulcher Andrássy,  نيز شباهت دارد ولي با اختلافات

 ۵۹/۱تـا   ۳۸/۱باشد: طول بدن بيشتر ( ها متفاوت مي  زير از آن

متر) و عدم وجود قاعـده بندبنـد در قسـمت     ميلي ۱در مقابل 
چنين  سازد. هم جدا مي M. flagellatusرا از گونه  مركزي دم، آن

طـراز بـا بـدن در     از نظر وضعيت سر نسبت به بدن (سـر هـم  
شده و گـرد (در مقابـل    هاي تلفيق مقابل متمايز از بدن) و لب

 از گونـه   تفـاوت دارد.  .bainsi Mدار) بـا گونـه    هاي زاويه لب

M. sylphus ) در مقابل  ۵۹/۱تا  ۳۸/۱با داشتن طول بدن كمتر
 ۵/۱۲تا  ۳/۱۱تر ( متر) و ادونتواستايلت كوتاه ليمي ۸/۱تا  ۷/۱

 ۳/۱۱گردد. ادونتواستايلت ( ميكرومتر) متمايز مي ۱۷در مقابل 
در  ۳۳۴ميكرومتـر) و طـول دم (   ۱۵تـا   ۱۴در مقابل  ۵/۱۲تا 

تـر از   آوري شده كوتـاه  هاي جمع ميكرومتر) نمونه ۴۱۰مقابل 
  است. M. pulcherگونه 

خت هلو، سيب و گندم در مناطق اين گونه از فراريشه در
كوهرنگ (دهنو) و بن جمع آوري گرديد و براي اولين بـار از  

 شود. ايران گزارش مي
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   Mesodorylaimus pseudobastiani Loof, 1969گونه 
اي و پـس از تثبيـت    : بدن نماتد اسـتوانه ماده مشخصات

شدن در بيشتر طول خود مسـتقيم بـوده و تنهـا در ناحيـه دم     
شود. پوسـت صـاف و ضـخامت آن در     اني شكل ميكمي كم

ميكرومتر. سر با يـك فشـردگي كـم از     ۹/۲تا  ۳/۲وسط بدن 
 ۱۵تــا  ۱۳طــول  گــردد. ادونتواسـتايلت بــه   بـدن متمــايز مــي 

را  آن   ميكرومتر، و عرض دهانه آن يك سوم تا دو پنجم طول
درصـدي   ۵/۳۸تا  ۵/۳۳كند. حلقه عصبي در فاصله  اشغال مي

كند. مـري   از ابتداي بدن، اطراف مري را احاطه ميطول مري 
از اواسط طول خود تا حدي به صـورت ناگهـاني شـروع بـه     

درصـد   ۲/۵۴تـا   ۷/۵۲كند، بخش فـراخ مـري    فراخ شدن مي
دهد. كارديا مخروطي شـكل و طـول    طول مري را تشكيل مي

كنـد. دسـتگاه    آن از نصف تا بيشتر از عرض بـدن تغييـر مـي   
هـاي برگشـته.    هم و تخمدان لوله جنسي مقابل  توليدمثل با دو

 ٤/٦٧×٣/٢٣رحـم (  ها نسـبتاً بـزرگ در دو   فرج عرضي، تخم
ــر). ــت ميكرومت ــول راس ــر و   ط ــا دو براب ــيم ت ــك و ن روده ي

روده دو تا سه برابر قطر بدن در ناحيـه مخـرج. دم    راست پيش
مخروطي با تحدب پشتي و باريـك شـدن دم تنهـا از طـرف     

در نهايت به صورت يك اسـتوانه باريـك در    پشتي رخ داده و
  آيد.  مي

لايموئيد، قطعات هادي جانبي بطول  ها دوري اسپيكول: نر
 ۱۸ها از يك جفت قبل از كلواك و  ميكرومتر. مكمل ۱۲تا  ۱۱
شكمي تشكيل شده اسـت. دم مخروطـي    -جفت مياني ۲۴تا 

  كوتاه.
 ;Andrássy, 1986; 1988با استفاده از كليدهاي آندراسـي ( 

ــكل 2009 ــيات ش ــرفتن خصوص ــر گ ــا در نظ ــي و  ) و ب شناس
گيري همچون طول بـدن و طـول دم، شـكل انتهـاي دم      اندازه

ها و تزئينات اطراف فـرج (فاقـد پاپيـل و     (بدون تورم)، پاپيل
تزئينات)، نحوه باريك شدن دم مـاده، فـرج عرضـي و تعـداد     

 M. pseudobastianiعدد بدون فاصله) گونه  ۲۴تا  ۱۸ها ( مكمل

Loof, 1969  تشخيص داده شد. اين گونه اولين بار توسط تورن
) و سپس توسـط تـورن   & Swanger, 1936 Thorneو سوانگر (

)Thorne, 1961  با نـام (Dorylaimus bastiani    .شـرح داده شـد
را بـه جـنس    آن ) ضمن بررسـي ايـن گونـه   ,Loof 1969لوف (

Mesodorylaimus  منتقـل وM. pseudobastiani     ناميـد. مقايسـه
گيري جمعيت مورد بررسي  شناسي و اندازه خصوصيات شكل

دهنده تشابه زياد اين جمعيت   با شرح اصلي گونه مذكور نشان
  به گونه مذكور است.

ــه   ــورد بررســي ب ــه م  Andrássy ,1959خصوصــيات گون
)1873, Butschli (M .bastiani  1974و, Thorne M .recurvus 

مكمـل   ۲۴تـا   ۱۸هـا (  دليل تعداد مكمـل نيز شباهت دارد. به 
مكمل فاصـله دار) و دم كمـي    ۱۳تا  ۹بدون فاصله در مقابل 

ميكرومتر) از گونـه   ۱۰۰الي  ۸۰در مقابل  ۷۵الي  ۶۷تر( كوتاه
M .bastiani گردد و با گونه  متمايز ميM .recurvus  به دليل فرم

ــل   ــه طــرف عقــب در مقاب انتهــاي دم (عــدم برگشــتگي دم ب
گي دم به طرف پشتي) و شكل فرج (عرضي در مقابـل  برگشت

  طولي) اختلاف دارد.
ــردو و ســيب در       ــان گ ــه از فراريشــه درخت ــن گون اي

هاي سامان و لردگـان جمـع آوري گرديـد و بـراي      شهرستان
  شود. اولين بار از ايران گزارش مي

 Mesodorylaimus ibericus Abolafia & Peña گونــه

Santiago, 1997.  
اي شـكل، بعـد از تثبيـت از     بدن استوانه :دهما مشخصات

در مـي آيـد. لايـه      Cسطح شكمي خميده و گاهي بـه شـكل   
خارجي پوست نازك با شيارهاي عرضي ظريف كه در بعضي 

تر از لايه  مواقع قابل مشاهده نيست، لايه داخلي پوست ضخيم
هاي هيپودرمي جانبي در وسط بدن يك  خارجي. عرض رشته
تـا   ۳/۱۱هـا   آن ناحيه. عرض ناحيـه لـب  سوم عرض بدن در 

ها  ميكرومتر و اغلب همطراز با بدن و در بعضي از نمونه ۵/۱۳
ها اغلب با هـم   شود. لب با يك فشردگي كم از بدن متمايز مي

دار. آمفيد فنجاني شكل و منفذ شكافي  تلفيق شده، ندرتاً زاويه
ود، ش ـ آن كه در ناحيه فشردگي بين ناحيه لب با بدن ديده مـي 

   كند. دو سوم عرض بدن در آن ناحيه را اشغال مي
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  در استان چهارمحال و بختياري M. pseudobastianiو  M. graciosusهاي  سنجي گونه خصوصيات ريخت -٢جدول 
  متر) ها برحسب ميكرومتر بجز طول برحسب ميلي (اندازه

Table 2. Morphometric characteristics of M. graciosus and M. pseudobastiani species in  
Chaharmahal va Bakhtiari province (All measurement in μm except L in mm) 

 M. pseudobastiani M. graciosus 
Character       Saman and lordegan  Loof, 1969 Shahrekord Andrássy, 1986 

 Female Male female male female female 
n 7 2   6  
L 1.67±0.13 (1.4-1.75) 1.3-1.4 1.4-2.1 1.4-1.5 1.47±0.06 (1.38-1.59) 1.45 

a 44.3±3.8 (37.3-49) 39.5 (38.9-40.1) 34-41 39-40 3405±2.8 (30-39.4) 41 

b 4.3±0.1 (4.2-4.5) 4.38 (4.3-4.47) 4.3-5.3 5.1-5.2 5.3±0.2 (5.2-5.8) 4.9 

c 23.6±1/4 (20.6-25.4) 73 (72-74) 14-28 62-68 4.3±0.21 (4-4.6) 4.1 
V 53-55 - 52-59 - 45 44 
c′ 3.04±0.23 (2.7-3.4) 0.94 (0.93-0.94) 2-3 - 16.2±1.2 (14.3-17.9) 20 
Width of lip region 11.8±0.5 (11-12.5) 11.8 - - 10.15±0.6 (9.5-11) 10-12 
Odontostyle length 14.2±0.7 (13-15) 13.9  - - 11.7±0.9 (11.3-12.5) 12-13 
Neck length 381±23.6 (333-409) 316.5 (313-320) - - 271±8.7 (260-283) - 
Body width Neck base 36.6±1.1 (35-38) 35 - - 42.9±2.3 (38-47.5) 33 

midbody 37.6±0.8 (36.5-39) 36.4 - - 43±4.4 (35-48) 33-35 

Anus 23.1±0.7 (20-25) 20.2 - - 20.6±1.3 (19-23) 17 
Prerectum length 67.2±14 (40-69.3) 73  - - 39.3±1.3 (38-40) 43 
Rectum length 39.7±5.1 (30-46.2) 34  - - 32.6±1.4 (31-34) 34 
Tail length 70.64±3.1 (67-75) 19.15 (18.9-19.4) - - 334±15.5 (312-359) 350 
Spicules - 37  - - - - 

  
  

  
  M. ibericus هاي استان چهارمحال و بختياري و شرح اصلي سنجي جمعيت خصوصيات ريخت -۳جدول 

  متر) ها برحسب ميكرومتر بجز طول برحسب ميلي (اندازه
Table 3. Morphometric characteristics of Chaharmahal va Bakhtiari populations and original  

description of M. ibericus  (All measurement in μm except L in mm) 

characters Shahrekord Farsan Saman Faradonbeh 
Abolafia &Peña- 

Santiago 1997 

n 4 3 6 4 16 

L 1.32 ±0.07 (1.2-1.4) 1.5±0.02 (1.4-1.7) 1.6±0.1 (1.5-1.8) 1.4±0.1 (1.3-1.5) 1.2-1.7 

a 32.1±1 (30.6-33.5) 38.6±1.3 (36.4-39.84) 37.8±1.2 (36.3±39.3) 33.7±0.3 (33.3-34.3) 31.9-38.6 

b 4.3 4.6 4.4±0.2 (4.1-4.7) 4.55±0.1 (4.5-4.6) 4.1-4.9 

c 19.1±0.36 (18.6-19.5) 20.8±0.7 (20.1-21.8) 19.49±0.1 (19.27-19.61) 18.6±0.7 (18-19.8) 14.7-24.3 

v 53.1±1.8 (51.1-57) 53.8±2.1 (49-58) 53.23±0.3 (52.6-54) 52.5±2.9 (47-57.4) 50.4-54.7 

c′ 2.9±0.1 (2.9-3.1) 3±0.2 (2.8-3.4) 3.29±0.1 (3.1-3.42) 3.15±0.1 (3-3.3) 2.3-3.6 

Width of lip region 11.77 (11.3-12.5) 12.45 (11.5-13) 12.8 (12.1-13.5) 12.27 (12-12.5) 11.5-13 

Odontostyle length 13 (12.5-13.5) 13.1±0.3 (12.5-14) 13.43 (13.1-14) 12.6 (12.4-13) 12.5-15 

Body width neck base 36.7 (35.5-38) 37.6 (33.1-41.1) 42.43 (35.9-46.3) 38.5 (36.45-39) 34-41 

midbody 41.1 (37.5-43.5) 40.95 (36.7-46.7) 43.9 (38.1-49.5) 41.95 (39.3-44) 36.5-47.5 

Anus 22.9 (21-25) 24.4 (21-27.9) 25.5 (24.1-27.4) 23.7 (22.5-25.1) 22-28.5 

Prerectum length 75 (58-120) 85.75 (78-110) 83.3 (76-91) 78.4 (66.8-93) 76-128 

Rectum length 38.6 (35.5-44.5) 41.25 (31.5-46.5) 46.7 (41-50) 42.8 (38.4-45) 30.5-46.5 

Tail length 69 (62-75) 75.75 (72-84) 84.9 (76.5-93.4) 75.75 (74-80) 62.5-93.5 
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  )، C)، دستگاه توليدمثل (B)، بخش جلويي بدن (A. ناحيه مري ()F). نر(A-E(ماده  :Mesodorylaimus pseudobastiani -٢ شكل
  ) نماتد نرF) ماده. بخش انتهايي (E) و قسمت فراخ مري (Dانتهاي بدن (

Fig. 2- Mesodorylaimus pseudobastiani, Female (A-E). Male (F). Pharyngeal region (A), anterior region (B) reproductive system (C)  
posterior region (D) and expanded part of pharynx (E) of female. Posterior region (F) of male 

  

  
  ، دستگاه توليدمثل )C,Dناحيه دم ( )،B)، بخش جلويي (Aري (: ناحيه م.Mesodorylaimus ibericus -٣ شكل

)E ،(محل اتصال روده-) پيش راست رودهF( و ) فرجGنماتد ماده (  
Fig. 3. Mesodorylaimus ibericus: Pharyngeal region (A), anterior region (B), tail (C-D),  

reproductive system (E), intestine-prerectum junction (F) and vulva (G) of female  
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ميكرومتر كه برابـر يـا    ۱۴تا  ۴/۱۲طول  ادونتواستايلت به
ندرتاً كمي بيشتر از عرض سر است و فطر منفذ آن دو پـنجم  

انـدازه طـول    اي شـكل هـم    . ادونتوفور ميلـه باشد مي   آنطول 
. حلقه هـادي اسـتايلت سـاده. مـري از بخـش      استايلتادونتو

شـود،   اي عقبـي تشـكيل مـي    و قسمت ماهيچهباريك جلويي 
عريض شدن بين بخش جلويي و قسمت فراخ عقبي تدريجي 

كنـد.   است، بخش فراخ مري دو پنجم طول مري را اشغال مي
درصدي طول مري از ابتداي  ۳۳تا  ۳۰حلقه عصبي در فاصله 

كنـد. كارديـا مخروطـي شـكل، و      را احاطه مي بدن اطراف آن 
شود. دستگاه توليـدمثل بـا دو لولـه     ده ميدي  درون بافت روده

هم، تخمدان برگشته، معمولاً انتهاي برگشتگي به  جنسي مقابل 
هـا   رسد. اووسـيت  محل اتصال رحم و مجراي عبور تخم نمي

در نزديكي انتهـاي تخمـدان در دو رديـف و سـپس در يـك      
تر از مجـراي عبـور تخـم، واژن     رديف قرار دارند. رحم كوتاه

ميكرومتـر،   ۲۱تـا   ۱۶طـول   تر از نصف قطر بدن، بهندرتاً بيش
اي يـا   انـدام گـوه   فرج طولي با قطعات اسـكلروتي مشـخص.  

روده و روده كه بـه   راست مخروطي شكل در محل اتصال پيش
شــود.  ســمت فضــاي داخــل روده كشــيده شــده، ديــده مــي 

روده دو الي پنج برابـر و راسـت روده يـك و نـيم      راست پيش
ناحيه مخرج. دم طويـل، ابتـدا بـه صـورت      برابر قطر بدن در

شود، شـكل   ناگهاني و سپس بتدريج باريك و در انتها گرد مي
كلي آن عليرغم تحدب ابتدايي و تقعر بعدي، مستقيم و راست 

ميكرومتـر يـا    ۲۱تـا   ۹طول  رسد، بخش روشن دم به بنظر مي
كند. در هر طـرف دم   كمتر از يك پنجم طول آن را اشغال مي

  شود.  ه ديده ميدو روزن
   : مشاهده نشد.نر

)  Andrássy, 1986; 1988با استفاده از كليدهاي آندراسي (
، و با در نظر گرفتن Abolafia and Peña-Santiago 1997,و مقاله 

خصوصياتي مانند طول بدن و ادونتواسـتايلت، وضـعيت سـر    
اي شكل  نسبت به بدن، موقعيت و شكل فرج، وجود اندام گوه

روده و روده، شـكل و انـدازه دم؛    راسـت  اتصال پيشدر محل 
-M. ibericus Abolafia & Peñaجمعيـت مـورد بررسـي گونـه     

Santiago, 1997 .تقريبـاً تمـام خصوصـيات     تشخيص داده شد

سنجي جمعيت مـورد بررسـي مشـابه     شناسي و ريخت ريخت
شرح اصلي گونه بود و تنها ناحيه كوتيكـولي نـامنظم اطـراف    

شاهده نشد. خصوصيات گونه شناسايي شـده بـه   فرج در آن م
، M. biroi Daday, 1899 ،M. imperator Loof, 1975هـاي   گونـه 

M. cardiacus Thorne, 1974 ،M. litoralis Loof, 1969 ،  
M. simplex Thorne, 1974  وM. vulvapapillatus   

Bagaturia & Eliava, 1966      نيز نزديـك بـود. فـرج طـولي (در
تيكـوس در   شناسي دم (غير مزونيـك   ي) و ريختمقابل عرض

 M. biroiمقابل دم از نـوع مزونيـك تيكـوس) آن را از گونـه     
بدليل عدم وجود كاردياي   M. cardiacusمتمايز كرد. از گونه 

الـي   ۱۲( استايلتطويل (در مقابل كاردياي بسيار بلند)، ادونتو
در مقابل  =۱۶c-۲۱تر ( ميكرومتر) و دم كوتاه ۱۶در مقابل  ۱۴
۱۵-۱۳c=     قابل تفكيك بود. وجـود فـرج طـولي (در مقابـل (

عرضي)، انتهاي دم گرد ( در مقابل نازك شدن دم در انتهـا) و  
ــا) آن     ــيوع نره ــل ش ــر (در مقاب ــود ن ــدم وج ــه  ع   را از گون

M. imperator    اي شـكل در   متمايز ساخت. وجـود انـدام گـوه
ن ناحيه سـر  روده، همطراز بود راست محل اتصال روده و پيش

با بدن در مقابل وجود فشردگي بين سر و بدن) و فقدان نرآن 
بـه دليـل    M. simplexجدا كرد. با گونه  M. litoralisرا از گونه  

 ـ هـاي   دار (در مقابـل لـب   گـرد و تـا حـدي زاويـه     يناحيه لب
دار)، بخش باريك دم بصورت سيلندري شكل (در مقابل  زاويه

و طـول بخـش روشـن دم     نوك تيز بودن بخـش باريـك دم)  
(كمتر از يك چهارم طول دم در مقابل كل طول دم)، اختلاف 

زميني و شـبدر   اين گونه از فراريشه گردو، لوبيا، سيب داشت.
در اطراف فرادنبـه، سـامان، فارسـان و شـهركرد جمـع آوري      

  شود. گرديد و براي اولين بار از ايران گزارش مي
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